
 تو ندیدی مرا 

 

 هر چه شکفتم تو ندیدی مرا

 ی و افسوس نچیدی مراـرفت

 

 ماندم و پژمرده شدم ریختم

 مــختتا که به دامان تو آوی

 

 زـکان ای عزیـدامن خود را مت

 این منم ای دوست به خاکم مریز

 

 ردی به بادـرا ساده سپــوای م

 یاد  ه بردی زـحیف که نشناخت

 

 دامـسفر بادم از آن پس م هم

 شام ور از بام ـگذرم بی خب می

 

 م اما به تو روزی دگرــرس می

 رـــاگ  ذاریــگ  باز ره را ــپنج
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